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 چکیده
مقایسه  تحقیق  این   و  بررسی  غوری  یبه  امیرحسینی  و  بلخی  مولوی  آثار  در  عشق  هروی  مفهوم 

این دو عارف،    یپرداخته است. عشق یکی از موضوعات مهم در ادبیات عرفانی است که در اندیشه
فکری این    یجایگاه ویژه و محوری دارد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که عشق در منظومه

دو عارف چه جایگاهی داشته و امیرحسینی تا چه اندازه از مولوی تأثیر پذیرفته است. هدف این 
در ارتباط به مفهوم عشق و بیان نقش و کارکرد  ها آنهای دیدگاه  ها و تفاوت، تبیین شباهتتحقیق 

های  یی و مبتنی بر تحلیلِ تطبیقی نمونهخانهدر عرفان اسلامی است. این تحقیق به روش کتاب  آن
یافته انجام شده است.  نشان  شعری،  اصلِ هستی  دهدمیها  را  عارف، عشق  شناختی،  که هر دو 

به حقیقتِ مطلق می این تفاوت که عشق در نیروی محرکِ جهان هستی و عامل وصل  با  دانند؛ 
که در  شهودی و سلوک درونی استوار است، درحالی  یتجربه  یبر پایه  تر بیشمولوی،    یاندیشه
تبیین    یاندیشه معرفتی  و  تربیتی  تعلیمی،  رویکرد  با  عشق  ترتیب،  شودمیامیرحسینی،  این  به   .

ربیتی و معرفتی مفهوم عشق مند ساختن ابعاد تامیرحسینی ضمن تأثیرپذیری از عرفان مولوی، به نظام
 .باشدمیدر سلوک و ادب عرفانی پرداخته است که ناشی از تجارب عرفانی 
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Abstract 
This study examines and compares the concept of love in the 

works of Mowlavi Balkhi and Amirhusaini Ghori-Herawi. Love is 
one of the central themes in mystical literature, holding a 
fundamental and prominent position in the thought of these two 
mystics. The main question of this research is to determine the 
position of love within their intellectual systems and to what extent 
Amirhusaini was influenced by Mowlavi. The aim of this study is to 
clarify the similarities and differences in their views on the concept 
of love and to explain its role and function in Islamic mysticism. 
This research is based on a library method and employs a 
comparative analytical approach through selected poetic examples. 
The findings indicate that both mystics consider love as an 
ontological principle, the driving force of the universe, and the 
means of union with the Absolute Truth. However, in Mowlavi’s 
thought, love is primarily grounded in intuitive experience and inner 
spiritual journey, whereas in Amirhusaini’s thought, love is 
explained through an educational, ethical, and epistemological 
approach. Thus, while Amirhusaini is influenced by Mowlavi’s 
mystical thought, he systematizes the educational and 
epistemological dimensions of love within mystical conduct and 
literature, rooted in his own spiritual experiences. 
Keywords: Amirhusaini, influence, love, mysticism, Mowlavi. 
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 مقدمه 
الحمدُ للهِ نحمدُه ونستعینُه ونستغفرُه، ونؤمنُ به ونتوکّلُ علیه، ونشهدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَه لا شریكَ 

 .ورسولُهله، وأنَّ محمّدًا عبدُه 
-ترین مفاهیم در ادبیات عرفانی است که همواره بهترین و محوریمفهوم عشق یکی از بنیادی    

هفتم   یعارفان مسلمان جایگاهی برجسته دارد. در سده  یعنوان نیروی دانش و معرفت در اندیشه
گیری و شکوفایی ادبیات عرفانی، این مفهوم در آثار  با اوج  زمان  همخورشیدی،  -و هشتم هجری 

ها،  شاعران و عارفان به اوج بیانی و نظری خود رسید. در میان شاعران و عارفان بزرگ این سده
عنوان شاعر و عارف  هروی بهجهانی و امیرحسینی غوری  یترین چهرهعنوان بزرگمولوی بلخی به

  ی ها، محور تبیین هستی، سلوک معنوی و رابطهفکری آن  یهملی حضور دارند که عشق در منظوم
. عشق در سنت عرفانی اسلام، تنها یک  رودمیانسان با حقیقت مطلق )خداوند متعال( به شمار  

ترین مفاهیم در  حقیقتی وجودی و یکی از بنیادی  که بلی فردی نیست،  احساس عاطفی یا تجربه 
. از دیدگاه عرفا، آفرینش و حرکت هستی بر محور عشق رودمینظام فکری عارفان مسلمان به شمار  

به معرفت الهی، کمال روحانی و وصال حقیقت    تواندمیالهی استوار است و انسان از طریق محبت  
ان  بنی  کهبلتنها مضمون شعری،  رو، محبت الهی در ادبیات عرفانی نهمطلق دست یابد. از همین

ی  شود. این مفهوم از سدهی انسان و خداوند محسوب میی عرفانی و محور تفسیر رابطهاندیشه
ویژه در آثار عارفانی چون خواجه عبدالله انصاری، ابوسعید ابوالخیر، سنایی  پنجم هجری به بعد، به

 ی هفتم و هشتم هجری به اوج شکوفایی خود رسید. و عطار، به تدریج گسترش یافت و در سده
های عرفان اسلامی، عشق الهی را اساس  ترین چهرهعنوان یکی از بزرگدر این میان، مولوی بلخی به
تزکیه عامل  جهان،  وسیلهحرکت  و  نفس  میی  الهی  حقیقت  به  وصول  او،  ی  کنار  در  داند. 

ی عرفانی او متأثر از جریان  هروی نیز از عارفان برجسته خراسان است که اندیشهامیرحسینی غوری
این دو عارف، جایگاهی  باشدمیعرفانی مولوی و مکتب تصوف خراسانی   الهی در آثار  . عشق 

عنوان عنصر بنیادین در تبیین هستی، معرفت و سلوک عرفانی مطرح شده است. محوری دارد و به
ی عشق در آثار مولوی، بررسی تطبیقی این مفهوم در های فراوان دربارهبا این حال، با وجود پژوهش

های فکری ی مولوی و امیرحسینی کمتر مورد توجه قرار گرفته و ابعاد تأثیرپذیری و تفاوتاندیشه
 صورت مستقل و جامع بررسی نشده است. ها بهآن

 تبیین مسأله 
شناختی،  نیروی هستی  کهبلمحبت الهی در ادبیات عرفانی نه تنها مفهومِ ادبی و احساسی است،  

معنوی و شناخت حقیقت    یشناختی و اخلاقی است که جایگاه محوری در سلوک و شیوهمعرفت
پیوند انسان با خداوند )ج(، عامل تعالی روح و ذهن    یمطلق دارد. از دیدگاه عارفان، محبت، وسیله
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ابزاری برای رسیدن به کمال معنوی است. مولوی بلخی در آثار خود، عشق و محبت الهی را  و 
دستیابی به کمال انسانی و معنوی    یانسانِ عارف با عالم و وسیله  یعنوان محور فهم هستی، رابطهبه

غوری امیرحسینی  حال،  عین  در  است.  کرده  اندیشهمعرفی  از  تأثیرپذیری  وجود  با  های  هروی، 
هایی منحصر  که بیانگر ویژگی  دهدمیهای خاص خود را از عشق ارائه  ها و جلوهمولوی، برداشت

های تطبیقی میان آثار  به فرد در ادبیات عرفانی این دوره است. با وجود اهمیت این مفهوم، پژوهش 
قات به بررسی عشق در آثار مولوی با دیگر  تحقی  تر بیشمولوی و امیرحسینی خیلی محدود است.  

پرداختهچهره عرفانی  بررسیهای مکتب  و  درباره اند  مستقل  هنوز اندیشه  یهای  امیرحسینی  های 
اندک است. این امر باعث شده که شناخت دقیق از تداوم و تأثیرات عرفان مولوی و بازتاب آن در 

 طور بهتر و جامع فراهم نشود. آثار امیرحسینی به
این دو عارف و بررسی بازتاب    یی اصلی این تحقیق، شناسایی جایگاه عشق الهی در اندیشهمسأله   

های خاص برداشت او از  های مولوی در دیدگاه عرفانی امیرحسینی، همراه با تحلیل ویژگیاندیشه
عنوان نیروی بنیادی  روشن کند که عشق چگونه به  تواندمیچنین، این بررسی  این مفهوم است. هم

رابطه تفسیر هستی و  دارد و چه شباهت  یدر سلوک عرفانی،  با حقیقت مطلق نقش  ها و  انسان 
در پی پر کردن خلای    تحقیق  هایی میان نگرش جهانی مولوی و امیرحسینی وجود دارد. این  تفاوت

فکری و ادبی این دو عارف، کارکرد   یهعلمی موجود است و تلاش دارد جایگاه عشق در منظوم 
آن در سلوک معنوی، و نقش آن در تفسیر هستی را تحلیل و تبیین کند. این بررسی افزون بر روشن  

هفتم و    یشدن ارتباط میان آثار دو عارف، تصویر جامع از جریان عرفان و ادب خراسان در سده
 هشتم هجری ارائه خواهد داد. 

 اهمیت تحقیق 
درباره فراوان  تحقیقات  اندیشه   یباوجود  در  آثار    یعشق  در  مفهوم  این  تطبیقی  بررسی  مولوی، 

-قرار نگرفته است، ازاین  محققان  آن با مولوی، تا هنوز مورد توجه و تحقیق    یامیرحسینی و مقایسه
جایگاه مفهوم عشق در آثار این دو    یعنوان تحقیق نو در پی تحلیل و مقایسهجهت این تحقیق، به

شناختی عرفا نقش مهم  . عشق و محبت الهی در عرفان اسلامی، در دانش و هستیباشدمیعارف  
اندیشه از  متأثر  آثارش  در  امیرحسینی  درباره  دارد.  مستقل  تحقیقات  است که  مولوی  عرفان    ی و 

به شناخت بهتر جریان عرفان آن دوره در خراسان و    تواندمیاو اندک است. این بررسی    یاندیشه
چنان  همعرفانی امیرحسینی کمک کند.  یمولوی و نیز شناخت شخصیت و اندیشه  یتداوم اندیشه

عنوان نیروی اساسی و بنیادی در تفسیر هستی و  در پی آن است که نقش عشق را به  تحقیق  ، این  
 عرفانی، برجسته کند. یسلوک عرفانی از دیدگاه این چهره
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 های تحقیقپرسش
مولوی و امیرحسینی چه جایگاهی دارد و کارکرد و نقش آن    یپرسش اصلی: عشق الهی در اندیشه

 در ادب عرفانی چگونه تبیین شده است؟
 های فرعیپرسش

 های دیدگاه مولوی و امیرحسینی پیرامون عشق چیست؟ها و تفاوتشباهت -1
 های مولوی تأثیرپذیرفته است؟امیرحسینی تا چه اندازه از اندیشه  -2
هستی -3 و  عرفانی  سلوک  در  ویژگیعشق  و  دارد  نقش  چه  عارف،  دو  این  ابعاد شناسی  و  ها 

 مفهومی این پدیده در آثار این دو عارف چگونه تفسیر شده است؟
 اهداف تحقیق 

مولوی و امیرحسینی  یهدف اصلی: هدف اصلی این تحقیق، بیان و تفسیر مفهوم عشق در اندیشه
 ها در این زمینه است.دیدگاه آن یو مقایسه

 اهداف فرعی 
 عشق؛ یمولوی و امیر حسینی درباره  های دیدگاهها و تفاوتبررسی و تحلیل شباهت  -1
 های مولوی؛ از اندیشه تبیین و تفسیر میزان و چگونگی تأثیرپذیری امیرحسینی -2
این دو عارف و    یتحلیل نقش و کارکرد عشق در سلوک عرفانی و تفسیر هستی در اندیشه -3

 شناسایی و توضیح ابعاد و کارکردهای مفهومی عشق در آثار هر دو شاعر.
 ی تحقیقپیشینه

مولوی بلخی، تحقیقات متعددی انجام شده است، از جمله مریم    یپیرامون مفهوم عشق در اندیشه
عطار و مولوی پرداخته، مرضیه بهرامی   یاندیشه( به بررسی تفاوت عشق در  2016نوروزی خشت )

اند و  مولوی، سعدی و حافظ تحقیق کرده  ی(، مفهوم عشق را در اندیشه1395و عبدالله نصرتی ) 
)  یدرباره  میرافضلی  علی  سید  از جمله  است،  شده  انجام  تحقیقاتی  نیز  نقد  1404امیرحسینی،   )

(، عقاید شبستری و  1387امیرحسینی هروی بر خیام را بررسی کرده است، دکتر سعید رحیمیان )
( مدنی  امیرحسین  است،  کرده  مقایسه  باهم  کنزالرموز  و  راز  گلشن  در  را  (، 1396امیرحسینی 

کرده و خانم دکتر فروغ    های امیرحسینی تحقیق بازتاب میراث عرفانی مولوی را در اندیشه  یدرباره 
تهران در شرح احوال   پوهنتون  ادبیات    یدکترای خود را در دانشکده   ینامهپایان  ی(، رساله1327)

این عارف بزرگ بر رشته )ادوارد،    یو آثار  ( و خدایرحم عطش  189:  1339تألیف آورده است 
لیسانس خویش را زیر عنوان عرفان امیرحسینی تحقیق و نوشته است.   یدوره  ینامه(، پایان1396)

  محققان  مولوی و امیرحسینی تا کنون مورد توجه    یبا این حال، بررسی تطبیقی مفهوم عشق در اندیشه
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نو و جدید بوده که در این تحقیق به آن    تحقیق  عنوان  ، بهتحقیق  رو، این  قرار نگرفته است، ازاین 
 پرداخته شده است

 روش تحقیق
متون و    یو مبتنی بر تحلیلِ تطبیقی و مقایسه  تحلیلی-توصیفیروش تحقیق در این مقاله، روش   

اول، به منظور تفسیر و شرح مفهوم عشق و محبت    یاشعار این دو عارف بزرگ است. در مرحله
ادبیات فارسی، از جمله    یهای برجستهالهی در ادبیات عرفانی، دیدگاه و نظریات بعضی از چهره

انصاری مورد بررسی قرار گرفته است. همان ابوالخیر و خواجه عبدالله  طور، برای غنای  ابوسعید 
های برخی  های فیلسوفان یونان باستان، به ویژه افلاتون و سقراط و نیز دیدگاهنظری تحقیق، به دیدگاه

د زیگموند فروید اتریشی و مارسیلیو فیچینو، نیز توجه شده است. در از اندیشمندان معاصر مانن
 ویژه آیات قرآن کریم نیز مورد توجه  قرار گرفته است.   کنار این منابع، مفهوم عشق در متون دینی، به

یی، اعم از آثار کلاسیک  این دو عارف، از منابع معتبر تذکره ینامهدر بخش بررسی آثار و زندگی
الله صفا و ... شاه سمرقندی، دکتر ذبیحو معاصر، از جمله آثار مولانا عبدالرحمن جامی، دولت

این دو عارف، ، دادهتحقیق  اصلی    یاستفاده شده است. در مرحله از آثار  ها و اطلاعات متنی 
بر   مثنوی معنوی  پنجم و ششم  اول، دوم،  از جلدهای  بلخی  اشعار مولوی  استخراج شده است. 

به تصحیح بدیع نیز کلیات شمس  الزمان فروزانفر مورد استفاده قرار اساس شرح کریم زمانی، و 
غوری امیرحسینی  از  است.  مگرفته  آثار  نیز،  کنزالرموز، نظوم  هروی  جمله  از  او،  عرفانی 

نامه، مورد مطالعه قرار گرفته و اشعار از این آثار استخراج و مقایسه شده است. زادالمسافرین و سی
بندی و تحلیل  های شعری مرتبط به موضوع، دستهها و نمونه آوری این اطلاعات، بیتبعد از جمع

های هر دو از نظر مفهومی، کارکردی و بیانی  شده و در نهایت با رویکرد و روش تطبیقی، دیدگاه
 .باشدمیها ها و تأثیرپذیریها، تفاوتمورد مقایسه قرار گرفته شده است که شامل شباهت

 ها نتایج و یافته
-ترین مفاهیمی است که از دوران باستان در فلسفه، ادبیات و روانمفهوم عشق و محبت از کهن

های محوری مطرح است. مایهعنوان یکی از درونشناسی مورد بحث بوده و در ادبیات عرفانی به
عارفان، تفسیر و تأویل عرفانی شده است،   یدر ادب غنایی دارد، به وسیله  یادب عرفانی که ریشه

خواندند، یی را که قوّالان در مجلس او میکه شیخ ابوسعید ابوالخیر که گاه اشعار عاشقانهچنان
تأویل عرفانی می افلاتون عشق را جست129:  1386کرد )شمیسا،  تصحیح و  وجوی زیبایی و  (. 

دانست و بر این باور بود که خداوند  داوند متعال و انسان میمهم میان خ  ینیکویی مطلق و واسطه
نظر سقراط، عشق آرزوی مالکیت جاودانهجل جلاله) از  فراسوی عشق است و  نماد کمال و  نیکی    ی( 

تر های والاتر و عقلانیدرونی است و در برخی موارد آرمان یاست. از دیدگاه فروید، عشق پدیده
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چینو و اگوستین آن را راهی برای  دانند، متفکرانی چون فیروانی می یاست. برخی عشق را پدیده
(. اما خاستگاه  88-114:  1400جمعی،  دانند )صاحب امر الهی و وصول به خیر مطلق می  یتجربه

شخصی دارد. در متون   یهایی در مقصود عشق است که جنبهعشق همواره کشف و شناخت ارزش
و انسان بر محور محبت و عشق الهی استوار است. در قرآن    جل جلاله دینی، پیوند بنیادین میان خداوند  

"حب" بیان شده است.   یترین آیه در باب عشق الهی، با واژهکریم لفظ عشق نیامده است و معروف
اسلامی نیز دو سویه است و در ادب عرفانی، جوهر حرکت روح به سوی  مفهوم عشق در ادبیات  

واژه تعبیر  با  قرآن کریم  است.  مطلق  می  یکمال و حقیقت  یاد  چنین  رابطه  این  از  کند: "حب" 
لّهِ« )بقره:   ا لِّ ذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبا ونَهُ« )مائده:  165»وَالَّ هُم وَیُحِبُّ ها، عشق و محبت  ( عارف54( و »یُحِبُّ

 (. 49: 1398اند )فاطمی، دانند و عشق را نهایت محبت دانستهمی را مترادف هم
از سده در عرفان   الهی  صورت برجسته در آثار خواجه  پنجم هجری به  یفارسی، عشق و محبت 

عرفانی تبدیل    یالخیر رواج یافت و به تدریج به محور تجربهعبدالله انصاری )رح( و ابوسعید ابی
کند، ادبیات عرفانی را از فلسفه، کلام و فقه متمایز می  چه آنشد که متأثر از ایمان اسلامی است و  

  ی(. در سده46شود )همان:  درونی بیان می  یمعرفت و عشق الهی است که با زبان شعر و تجربه
هفتم، با گسترش ادب عرفانی در ادبیات فارسی، مفهوم عشق به اوج نظری و بیانی خود رسید. در 

چون مولوی و امیرحسینی با تکیه بر عشق الهی، تفسیرهای عمیق عرفانی از   هاییاین دوره، چهره
تصویری    تواندمیعشق    یانسان و حقیقت ارائه کردند. بررسی دیدگاه این دو عارف درباره   یرابطه

را شکل دهد که    تحقیق  روشن از جایگاه این مفهوم در عرفان فارسی این دوره و محور بحث این  
 پردازیم.جا به بررسی آن میدر این

است و در    : مولوی از مردم بومی و اصیل بلخ و خراسانی بودهالدین محمد بلخیجلال 
نسب دودمانی مولوی و پدرانش به    یهـ.ق( سلسله  969کتاب جواهر مضیئه تألیف عبدالقادر )م

رسد و شاید هم از همین سبب بود که به خطیبی بلخی )پدربزرگ حضرت ابوبکر صدیق )رض( می
م در بلخ چشم به جهان گشود، 1207هـ برابر به    604اند. مولوی در سال  مولانا(، بکری هم گفته

شود )حصاریان، ار بلخ نیز یاد میاند و به نام خداوندگالدین نوشتهنامش محمد و لقبش را جلال 
نویسد: به بلخی بودنش می  مثنوی معنوی در ارتباط  یکه مولوی در دیباچه( چنان20-17:  1402

ضعیف، محتاج به رحمت خداوند تعالی، محمد بن محمد بن حسین بلخی« )لوئیس،    ی»این بنده
ها به ارشاد، وعظ،  مذهب است که سالترین عارف جهان و مسلمان سنّی(. مولوی بزرگ17:  1390

تذکیر و افتا اشتغال داشت. او محدث، فقیه، ادیب، فیلسوف، مفسر، عارف، عالم و استاد بود و در 
-( و سرانجام روز یک 6:  1384کرد )ستاری،  مشهور آن وقت در قونیه تدریس می  یچهار مدرسه

(. مولوی  31:  1402هـ در شهر قونیه درگذشت )حصاریان،    672نبه، پنجم جمادی الآخر سال  ش
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ها، مثنوی معنوی است، اثری در شش دفتر و شامل  ترین آندارای آثار منظوم و منثور است که مهم
ها و مهار غرائز معارف و الهیات است که به جهت تقویت شخصیت انسان  یصدها مطلب درباره

(. این اثر در  11:  1374ضمیر،  )روشن باشد میهای عرفانی و محوریت عشق الهی  حیوانی با اندیشه
های عرفانی حکیم سنائی غزنوی و  میان آثار عرفانی جایگاه ویژه دارد و در حقیقت تداوم مثنوی

 باشدمیغزلیات شمس، مکتوبات، فیه ما فیه و مجالس سبعه    عطار نیشاپوری است. آثار دیگر او
مسائل    یزشی دربارهگانه یا هفت موعظه با محتوای آمو ( و مجالس هفت118- 120:  1394)حارس،  

 (. 384: 1390اخلاقی و ایمانی در مراسم مذهبی ارائه شده است )لوئیس،  
غوری  فخرالدین  هروی امیرحسینی  به  معروف  هروی  ابوالحسن  بن  عالم  بن  امیرحسین   :

هفتم و    یهای خراسان است که در اواخر سدهعارف  یهروی از جملهسادات امیرحسینی غوری
سده می  یاوایل  هجری  دیگران،  هشتم  و  )کهزاد  گفته238:  1398زیست  به  نظر  فروغ    ی(. 

 641الله صفا در سال  ( و به نظر دکتر ذبیح118:  1396)مدنی،    645یا    641حکمت، حسینی به سال  
هایی ولسوالی تیوره )مرکز سابق ولایت غور( چشم به  گریوه یکی از دهکده  یهـ در دهکده  671یا  

الدین یلاتش را در هرات تکمیل کرد. او در طریقت، شاگرد شیخ رکنجهان هستی گشود و تحص
)ادوارد،   زکریا  بهاءالدین  خلیفه  مرید شیخ شهاب188:  1339مولتانی،  و  بود (  سهروردی  الدین 

(. زمانی که از مولتان به خراسان بازگشت، در هرات مسکن گزید  238:  1398)کهزاد و دیگران،  
"مصرخ" در چند کیلومتری    یر وفات یافت و در گورستان قصبههـ در همان شه  718و به سال  

(. او دارای 188:  1339شمال هرات، در جوار ضریح سیدعبدالله بن معاویه دفن گردید )ادوارد،  
های  نامه، مثنویکتاب کنزالرموز، زادالمسافرین و سی  یآثار بسیار است که برخی چون منظومه

( و بعضی 248:  1401ها را تصحیح و منتشر کرده است )دهرامی،  اند که سید محمد ترابی آنعرفانی
روحچون کتاب نزهةالارواح،  دیوان الارواح و صراطهای  دارای  امیرحسینی  اند.  منثور  المستقیم، 

سؤالات منظومی دارد که شیخ    چنان  همشعر نیز بوده که در کشور ایران به چاپ رسیده است.
: 1858ها پاسخ گفته و کتابِ "گلشن راز" به آن جهت تألیف گردید )جامی،  محمود شبستری به آن

ها است که شامل  ها و قطعهها، ترکیبها، ترجیعها، غزلاز قصاید، رباعی  ی(. دیوان او مجموعه705
دود یازده اثر عرفانی باقی مانده است  (. از امیرحسینی در ح 126:  1391)صفا،    باشد میبیت    1500

شاه سمرقندی وی را "جنید ثانی"  گفته  (. او عارف بزرگ بود و دولت133:  1387)مستمند غوری،  
 (. 118: 1396و جامی او را عالم در علوم ظاهر و باطن دانسته است )مدنی، 

عشق و محبت الهی یکی از موضوعات :  عشق الهی از دیدگاه مولوی و امیرحسینی
زند و این در واقع همان عشق  اصلی در شعر مولوی و امیرحسینی است که در تمام آثارشان موج می

انسانِ  در وجود  را  حیوانی  است که صفات  آتشی  مانند  عرفا،  نظر  از  که  است  فرازمینی  و  الهی 
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سوزاند و دارای چهار ویژگی بوده که عبارت از سوزندگی، روشنایی، پختن چیزهای  مسلمان، می
جهت عشق از نظر امیرحسینی و (. از این97:  1397ها است )اسپرهم و تصدیقی،  خام و تطهیر آن

سوی  مولوی نیز اصل هستی و نور الهی است که انسان را از تعلقات دنیوی پاک نموده و آن را به
 کند.حق، راهنمایی می

محبت و عشق الهی از نظر مولوی، مانند خورشید است :  عشق، اصل هستی و نور الهی 
که منبع نور و نیروی تمام موجودات است و انسان عاشق، مانند ماه و سایه است که نور و هستی  

شود و هستی آن به نور و خورشید وابسته است. یعنی انسان بدون عشق آن از خورشید ناشی می
 ناشدنی است و  عشق الهی مانند خورشید، پایدار و باقی:هستی ندارد و مانند سایه از بین رفتنی و ف

 عشـق ربانیست خــورشیـدِ کمـال           امر، نورِ اوست، خلقان چون ظِلال 
 (298، 6: ج 1398)مولوی،                                                                         
داند. از دید نور الهی و اصل هستی می  یامیرحسینی نیز مانند مولوی، عشق را مظهر و سرچشمه

ها در اذهان اشخاص القا شده و بعد از سپری  ی ناآشنا نیست که همچون افسانهاو، عشق پدیده
  یتر از عاطفه و اندیشهتر و متعالییی است وجودیعشق مرتبه  کهبلها، ناپدید گردد،  شدن سال

 انسانی:
 آشنا داند کـه این بیگانـه نیســت پـرتـو عشـق آمد این افسانه نیست         

 هــا بالاتـر اســت عشق بر چـرخ حقیقت اخترســت          از محبــت سـال
 (  31: 1371)هروی،                                                                                      

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ« )حدید:  ینظر به آیه چنان هم امیرحسینی حَ للهِ مَا فِي السَّ ( »هر  1قرآن »سَبَّ
نور حق    یگویند«، عشق را جلوهها و زمین هستند، ذکر و تسبیح خداوند را میکه در آسمان  چهآن
مندند که حرکت و  جان از پرتوی آن بهرهداند که همه هستی از انسان تا جماد، حیوان و زندهمی

شود و این در واقع، نیروی محرک آفرینش و حرکت است، تسبیح آنان نیز از همین اصل ناشی می
وَالْأَرْضِ« )نور:    یکه مصداق آیه مَاوَاتِ  السَّ نُورُ  ا و  ه( »خداوند نوری است در آسمان35»اللهُ 

و همه ذرات عالم طفیل هستی عشق است. بنابراین، آفرینش بر اساس عشق نهاده   باشدمیزمین«،  
الله )صلیشده است، چنان به رسول  به سبب عشق و محبتی که  متعال  الله  و سلم(  که  الله علیه 

 هستی را خلق کرد: یداشت، همه
 دان              هستــی هـمــه جماد و حیـــواناز پرتـو نور عشـق مـــــــــی

 شـک از عشق مــدد رسـد بــه هـر یک              زان، جمــلــه مسبحنـد بی
 از عشـق نه هیـچ ذرّه خالیســـت              خورشیـد فضای لایزالیســــــت 

 ( 108- 109: 1371)هروی،                                         
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ابزار کشف حقیقت می ابزاری برای  داند، همچون  مولوی در جای دیگر، عشق را  اسطرلابی که 
 : باشدمیها و کیهان است و عاقبت راهنمای ما به سوی حق کشف آسمان

 عشق، اُسطرلابِ اسرارِ خــداست    هـا جـداست     علّـتِ عشـق ز علّت
 ( 91، 1: ج1398)مولوی،                                                               

هر دو عارف، مبدأ وجود و نیروی محرک جهان هستی و نور الهی است. مولوی    یعشق در اندیشه
داند. دیدگاه او هرچند با امیرحسینی همسو است، اما نظام  عشق الهی را قانون حرکت هستی می

 تر است.تر و پیچیدهکیهانی مولوی گسترده
شود داند که باعث میباطن می  یمولوی عشق را عامل تزکیه:  نفس و دل  یعشق، تزکیه 

انسان چاک و از هر نوع حرص، عیب و کبر پاک گردد، این خاصیت   لباس خودخواهی و نفسانی 
 سوزاند:عشق است که رذایل اخلاقی را می
  او زحرص و جمله عیبی پاک شـد      هر که را جامه ز عشقی چاک شد

 ( 63، 1: ج1398)مولوی،                       
داند که در طی این سفر معنوی، روح وی به رشد  سوی حق میبهامیرحسینی محبت الهی را سفری  

مبارکه »أَلَا بِذِکْرِ  ی  هبخشد، نظیر آیو قلب را صفا و آرامش میگردد  میرسد و ملکوتی  و کمال می
گاه باشید که تنها با یاد خدا دل28اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ« )رعد:   رو، یابد«. ازاینها آرامش می(، »آ

های  امیرحسینی کارکرد تربیتی و معرفتی دارد و ابزار پالایش باطن و رفع حجاب یعشق در اندیشه
مولوی    یجهت با اندیشه شود، ازایننفس می  یدرونی و تزکیه  یوجودی است که باعث تصفیه

 همسو است:
 مرکبش روحست در صحــرای حـق  عشق غـواصیست در دریای حـــق 

 هــاسـت عشــــق دلی هصیقل آیـیـن  هاست عشق در حقیقت حل مشکل
 ( 31: 1371)هروی،                                                                                               

 قـدم مــردانـه زن، تـا چنـد لافـی؟  نخـواهـد عشق جـز پـاکی و صافی
 (202)همان:                                                                                            

  ی هر دو عارف، نقش تربیتی و اخلاقی دارد که ابزار و وسیله  یمحبت و عشق الهی، در اندیشه
 نفس است.  یتزکیه

ذرات و    یاز دیدگاه مولوی، محبت الهی یکی از اصول اتحاد، فنا، نیروی جاذبه:  عشق و فنا 
( که باعث رشد همه  10:  1395شکلی از زندگی در شکل دیگر است )بهرامی و نصرتی،    یاستحاله

انسانتجلیات می بدون عشق   شود. زندگی  ارزشمند است و عمری که  الهی  با وجود عشق  تنها 
 سپری شود، هیچ و پوچ است، باید در عشق فنا شویم تا بتوانیم به زندگی اصلی و واقعی برسیم:
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 گویند عشق چیست بگــو ترک اختیار       هر کــو ز اختیار نرست اختیار نیست
 (455: غزل 1376)مولوی،                                                                                  

 وجانش پذیر آب حیاتست عشق در دل  مگیر   عشق رفت هیچ حسابشعمر که بی             
 ( 1129)همان: غزل 

 در عشــق بمیــر تا بمـانـی زنـــــده     عشـق مبـاش تــــا نبــاشـی مـردهبــی
 (  1602)همان: رباعی                                     

های  ، از دید امیرحسینی، محبت و معرفت حضرت حق، همه موارد دنیوی از جمله اندیشهطورهمین
. عشق از انسان، نهایت و  دارد می، از میان برگیردمیضد و نقیضی را که از عقاید عام بشر منشأ  

الله است و او را  در واقع فنا فی کند کهمیطلبد و از گروه انسان عادی بودن بر حذر فنای او را می
 : دهدمیاز غرور و من و ما گفتن )خودبینی( نیز برحذر نموده و به حقیقت مطلق پیوند 

 ابـریست کـه جـملـه کفــــر بارد  اول قـدمــی کـــه عشــــق دارد 
 هـی، نـه حکایت تـو خواهدهـی  عشـق از تـو نهـایت تـو خواهـد
 صـد بــار بگفتـم ایـن سخــن را  در عشـق مجـوی مـا و مـــن را

 رفتـن به سـراست و دیــدن از دل   در عشــــق بریدنیست منـــــزل
 ( 104  -107: 1371)هروی،                                       

الله و بقا بالله است که همسو فیدر این ابیات نیز عشق از دید مولوی و امیرحسینی، مساوی به فنا  
 .باشدمیبه هم 

رو زبان عشق،  شود بیان کرد، ازاینعشق مانند فلسفه است که با عقل نمی:  ناپذیری عشقبیان 
گاه با ذهن انسان پیوند می خورد نه در ترازو شعور زبان شعر است، زبانی که در قلمرو دانش ناخودآ

گاه و مستلزم کاربرد منطق، استدلال و اندیشه جمعی، تحلیلی است )صاحب   یو خرد که دانش آ
(. از نظر مولوی عشق قابل شرح و وصف نیست، چون زبان عادی گنجایش و ظرفیت 100:  1400

بی و  ژرف  دریای  نیست،  آن  گفتنی  و  شنیدنی  الهی  عشق  ندارد،  را  کردنی،   کهبلکران  حس 
 چشیدنی و عملی است، بنابراین صحبت از آن سخت و دشوار است:

 چون به عشق آیم خجل باشم از آن        هــرچــه گــویم عشـق را شـرح و بیان 
 عقل در شرحش چو خر در گِل بخفت        شرحِ عشق و عاشقی هم عشق گفت

 (91- 92، 1: ج 1398)مولوی،                                                  
 جهد در کویِ عشـق از دهانَش می      هر چـه گـوید مـردِ عاشق، بویِ عشق

 (843،  1)همان: ج                                                                    
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امیرحسینی با تأثیرپذیری از مولوی، به این باور است که عشق حقیقی حس کردنی و چشیدنی است 
ها و  داند، چون عشق محتاج نشانهزبانی آن را میو کسی که عشق را تجربه کرده باشد، زبان بی

سازد. و حقیقتش را نمایان می  دهدمیکند، شرح  علایم نیست، بدون پرسیدن و درخواست بازگو می
 بنابراین، عشق تصویری از تجارب باطنی انسان است:

 از عشـــق مپـــرس وز نشــانــش          خــود بـا تــو بیـان کند زبانــش 
 ( 104: 1371)هروی،                                              

رسد، شود، به وادی حقیقت میاز نظر امیرحسینی، وقتی فروغ عشق در قلب انسان مؤمن مشتعل می
هایی چون شک و یقین، خوف و رجا در قلمرو  گذارد و تقابلهای دنیای فانی را کنار میوابستگی

بین   از  انسان را به جایی می  رودمی عشق  نو  یافته  که  ، چنانتواندمیرساند که هیچ کس حضور 
)صلی پیامبر  مقامی میحضرت  به  معراج  در شب  سلم(  و  علیه  )علیه  الله  جبرئیل  که حتی  رسد 

 ورود نداشت:   یالسلام( اجازه
 چون عشـق چـراغ خود فــروزد           اول پـــر جبــرئیــل ســــــــوزد 

 خوف و رجا نه کفر و دینستدر عشـق نه شـک و نه یقینست           نی
 ( 109: 1371)هروی،                                           

محبت الهی از دیدگاه مولوی و امیرحسینی، فوق زبان و عقل جزئی است و مقام آن آنقدر بالا است  
با زبان بیانش کرد، از نظر هر دو، عشق تجربی و چشیدنی است و انسان مؤمن را به    تواننمیکه  

( کسی نباشد. در نهایت، عشق یعنی ایمان کامل به  جل جلاله جز خداوند )  جاآنرساند که در  مقامی می
 و تلاش برای رسیدن به حقیقت مطلق است.  ( جل جلالهخداوند )

از دید مولوی، عشق، قدرت و دولت است، دولت عشق به معنی :  دولت و سلطانی عشق
حکومت، سعادت و حاصل عشق حقیقی و حیات ابدی است. "دولت عشق" حاکمیت و قدرتی 

های مادی  خورد و غم است که با ورودش، وجود فانی عاشق به جاودانگی )دولت پاینده( پیوند می
 وندد:پیکند و انسان  به حق میرا به شادی تبدیل می

 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
 (1393: غزل  1376)مولوی،              

داند، به این باور است که  امیرحسینی با تأثیرپذیری از مولوی، عشق را مانند پادشاهی و سلطنت می
رساند، مقامی که با ترک خودبینی، قدرت و تعلقات نفسانی  عشق، انسان سالک را به سلطانی می

مولوی، شباهت دارد  یآید. سلطنت در ترک سلطنت ظاهری است که با دولت پایندهبه دست می
نیازی  الله و بقا بالله است. سلطنت به معنی حاکمیت روح بر نفس، استغنا، بیو از نظر عرفان، فنا فی
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و تسلط بر خواهشات نفسانی است. وقتی از خود تهی شدی، بر حقیقت مسلط    )جل جلاله(از غیر خداوند  
 رسی:شوی و به سعادت و جاودانگی میمی

 این استفدا کن جان و دل مهمانی     این است گـدای عشـق شـو، سلـطانی 
 ( 152: 1371)هروی،                                                                                            

گوید، اما امیرحسینی نسبت شهودی شخصی سخن می  یمولوی در ارتباط به محبت الهی، از تجربه
هر دو، پادشاهی، دولت پایدار، سعادت و    یبه عشق، نگاه تعلیمی و تربیتی دارد، عشق در اندیشه 

 جاودانگی است.
  ی عشق الهی به باور مولوی، داروی هر درد و دوای نخوت، ناموس و طبیب جمله:  عشق الهی 

میعلت روحی  امراض  طبیب  را  عشق  او  است.  همهها  طبیب  جمیع  علت  یداند،  داروی  و  ها 
گونه شود. همینهای درونی و روانی بشر که از شهوت، غضب، نخوت و ناموس تولید میبیماری

های اصلی انسان، کبر، شهوت، حرص و خودبینی است. مولانا  در نظام اخلاقی اسلام، بیماری
 داند: ها را عشق الهی میاین یدرمان همه

 هایِ مـا عـلّتشاد باش ای عشـقِ خوش سودایِ ما          ای طبیبِ جملـه  
 ای دوایِ نـَخــوَت و نــامــوسِ مــا          ای تـو افلاطون و جالینوسِ مـا 

 (63-64، 1: ج1398)مولوی،                            
عشقِ عارفانه کار ساده نیست که ی  هداند. مطالبمند میامیرحسینی نیز مانند مولوی، عشق را قدرت

چنان نیروی در نهاد خود دارد که حتی صاحبان    کهبلیابد،    هر کسی بدون تأمل و تفکر به آن دست 
برابری و  مقابله  تاب  شاهان  مثل  خلوتقدرت  و  ندارند  را  تحرک اش  به  نیز  را  زاهدان  و  نشینان 

 آورد، ایمان و عشق الهی برای همه یکسان است:می
 خلوتی را در خرابـات افگنـــد     عشـق شاهــان را بـه شهمات افـگند

 ( 31: 1371)هروی،                                                    
 شــد اینجـا قسمت هردو بـرابـر    نـدانـد عشـق درویـش و تــوانگــر

 ( 156)همان:                                                                                           
غرض وی از عشق، عشق الهی است، عشقی که   کند که میمولوی در همه جا، منظورش را تفسیر 

 : رودمیسوز است، نه عشق مجازی که دنبال آب و رنگ سوز و هوسشهوت
 عشـق نَبـْـوّد، عـاقبت ننگی بـود     هـایی کـز پـیِ رنـگـی بــُــوَدعشق

 (111،  1: ج1398)مولوی،                                                   
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داند. به نظر او،  امیرحسینی نیز، عشق حقیقی را از هر نوع هوس و خواهشات نفسانی، پاک می
شود، زیرا عشق داند که نصیب هرکس نمیشناخته شده را تنها عاشق حقیقی میی  همعنای این پدید

 نیاز به آمادگی روحی و سلوکی دارد: 
 هــر بلهـوس             عشق را هم عاشقان دانند و بس ی هعشــق نبـــود پیــش

 ( 32: 1371)هروی،                                                                                       
داند که ریشه در ازل و بیخ در ابد دارد و متکی به هیچ  مولوی، عشق را ازلی، متعالی و قدسی می

 شدنی باشد، نیست:چیزی که فانی
 شاخ عشق اندر ازل دان بیخ عشق اندر ابد      این شجر را تکیه بر عرش و ثری و ساق نیست      

 (395: غزل 1376)مولوی،          
متعالی و فراتر از عالم صفات و کثرات است، بنابراین سالک  ی  هاز نظر امیرحسینی نیز، عشق مرتب

و عارف برای وصول به قلمرو عشق باید از تعینات و تعلقات عبور کند که این دید به مفهوم فنا  
 دارد: خوانیهم

 فارغ از غوغـای افعال و صفات        ملـــک عشـق آمــد ورای کاینـات 
 (32: 1371)هروی،                                                           

این دلیل که عاشق را به عشق ربانی سوق دهد، :  عشق مجازی   به  عرفا عشق مجازی را هم 
کشاند و جز معشوق معین و یکتا به  ستایند، چون عشق ذهن آدمی را از کثرت به وحدت میمی

-اندیشد که سبب پاکی درون و رهایی فرد از جاذبهنگرد و به هیچ چیزی دیگر نمیهیچ کس نمی
(. مولوی عشق مجازی را  7:  1387کشاند )ادریسی،  سوی حق میا بهشود و او ر های دروغین می

آن، داستان شاه و کنیزک و زرگر در مثنوی است که با حضور    یداند که نمونهزودگذر و موقتی می
 های داستانی، حقیقت عشق مجازی را به نمایش گذاشته است:شخصیت

 چونکه زشت و ناخوش و رُخ زرد شد            اندک اندک در دلِ او سرد شـد 
 عشق نَبـْوّد، عـاقبت ننگی بـود      هایی کـز پـیِ رنگی بــُــــــــوَد عشق

 ( 111، 1: ج1398)مولوی،                                                
کند که حتی عشق زمینی اگر درست طی شود، در نهایت  مولوی در جای دیگر نیز تصریح می

 شود:سوی حقیقت رهنمون میبه
 عاقبت ما را بدان سَر رهبر است         عاشقی گر زین سر و گر زان سَر است

 ( 91، 1)همان: ج                                                                           
انسان را به عشق الهی و حقیقی آماده   تواندمیامیرحسینی نیز به این باور است که عشق مجازی  

 کند:
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 همان عشق حقیقـت در مجازیست     چون شرط اندر حقیقت پاکبازیست
  حقیقت را مسلم کرد و بگذشـــت         رو گشــتکسی کاندر مجازی پاک

 ( 202: 1371)هروی،               
مرحله را  آن  و  باورمند هستند  به عشق مجازی  دو  امیرحسینی، هر  و  به   یمولوی  ابتدایی وصول 

کنند. عشق مجازی از نظر هر دو، ناپایدار و ناقص است، اما در صورت پاکی و  حقیقت تلقی می
برای عشق الهی باشد. مولوی نسبت به عشق مجازی   یکه مقدمه تواندمیعبور از تعلقات دنیوی، 
انتقادی تر دارد و به باور او، عشق تر و تعلیمیتری دارد، اما امیرحسینی لحن نرمیا صوری، لحن 

شود مجازی نقش تربیتی دارد. مولوی در مناجات خود میان عشق حقیقی و مجازی تفاوت قائل می
به حقیقت رهنمون نشود، حجاب و  و صورتی( اگر  و به این باور است که عشق مجازی )حسی  

 مانع است: 
 عشق بــر صورت، نـَـه بر رویِ سِتی     هــایِ صـورتـیهین رها کـن، عشـق

 خواه عشقِ این جهان خواه آن جهان     معشوق است صورت نیست آن کهبل
 ایچون برون شد جان چرایش هشته     ایبـر صورت تـو عاشق گشته کهبل

 (205 -206، 2: ج 1398)مولوی،                                     
 گیری نتیجه

نتیجه    توان  میهروی،  بر اساس بررسی و تحلیل تطبیقی اشعار مولوی بلخی و امیرحسینی غوری
ترین اصل در تبیین و تفسیر هستی  هر دو عارف، اساسی  یگرفت که عشق و محبت الهی در اندیشه

عنوان نیروی الهی، محور پیوند عارف و شخص مؤمن با . عشق بهرودمیو سلوک عرفانی به شمار 
حقیقت مطلق )خداوند متعال( است و نقش بنیادی در حرکت، تحول و کمال روحانی انسان دارد.  
این مفهوم در جایگاه معرفتی خود، با شناخت هستی و درک حقیقت مطلق، پیوند عمیق عرفانی  

 فس باشد.باطن و تهذیب نی هکه عامل تصفی  تواندمیها، عشق به تنهایی دارد. از دیدگاه آن
فکری مولوی، ماهیت شهودی، جوششی و تجربی دارد که ناشی    یمحبت و عشق الهی در منظومه

. در مقابل،  گیردمیعنوان نیروی آسمانی، سراسر هستی را در بر  از تجارب درونی وی است که به
داند، با این تفاوت  هروی با تأثیرپذیری از این نگرش، عشق را اساس هستی میامیرحسینی غوری

تعلیمی و تربیتی دارد. از نظر هر دو عارف، عشق عامل    یجنبه  تربیشاو، عشق    یکه در اندیشه
الله و بقا بالله  باطن، رهایی از تعلقات دنیوی و وصول به حقیقت است و با مفاهیم فنا فی  یتصفیه

ها نیرویی است که انسان را از خودبینی و کثرت رها  آن  یچنین، عشق در اندیشه. همشودتفسیر می
 کند. ساخته و به سوی وحدت و حقیقت مطلق رهنمایی می
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اگر در مسیر   کهبلشود؛  طور کامل نفی نمیها بهاز سوی دیگر، عشق مجازی نیز در دیدگاه آن
در مسیر عشق حقیقی برای شناخت حقیقت یاری کننده باشد. با    تواندمیدرست رهنمایی گردد،  

تر تر و تعلیمیتری دارد، اما امیرحسینی لحن نرماین حال، مولوی نسبت به عشق مجازی لحن انتقادی
های  رو، تأثیرپذیری امیرحسینی از اندیشهدارد و به باور او، عشق مجازی نقش تربیتی دارد. از همین

اندیشهمولوی در لایه این دو عارف،   یهای مختلف آثارش مشهود است. در مجموع، عشق در 
کمال نهایی و خداپرستی  نیروی معرفتی و اساس سلوک عرفان اسلامی است که انسان مؤمن را به 

 کند. راستین هدایت می
 هاپیشنهاد 

مفاهیم اساسی عرفان مانند محبت و عشق    یی دربارهتربیشهای تطبیقی  شود پژوهشپیشنهاد می 
عرفانی بهتر روشن گردد. با   یالهی، عقل و فنا میان عارفان دیگر انجام شود تا سیر تحول اندیشه

اندیشه در  تعلیمی  بُعد  برجستگی  به  غوری  یتوجه  مستقل  امیرحسینی  تحقیقات  انجام  هروی، 
می  یدرباره  نظر  به  او ضروری  آثار  در  الهی  معرفتی عشق  و  تربیتی  این  کارکردهای  نتایج  رسد. 

شود در بخش ادبیات عرفانی و نقد تطبیقی، مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می  تواندمیتحقیق  
اجتماعی این دو عارف نیز  -در تحقیقات آینده، افزون بر آثار منظوم، آثار منثور و شرایط تاریخی

 تر به دست آید.تر و عمیقمورد توجه قرار گیرد تا نتایج جامع
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